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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس استدلال به آیه 7 سوره طلاق بر برائت

آیه دیری که مورد استدلال اصولیین بر اصالة البرائه قرار گرفته، آیهی هفتم سوره مبارکه طلاق است. ( یلّف ٱله نَفْسا ا مآ
ءاتَاها). برخ از اصولیین از جمله مرحوم صاحب فصول(علیه الرحمه) به این آیه استدلال کردهاند. صاحب فصول در مورد

دلالت این آیه فرموده دلالتها واضحةٌ ، و حت در صدد برنیامده که برای دلالت آن بیان و تقریب را ذکر کند. در حال که در این
آیه شریفه محتملات متعددی وجود دارد. مجموعاً سه احتمال در این آیه وجود دارد که از میان آنها فقط از ی احتمال مدّعا

استفاده مشود اگر بتوانیم اگر بتوانیم ظهور آیه شریفه را در آن اثبات کنیم. منشأ این احتمالات نیز آن است که مراد از «ما»
موصوله در این آیه چیست؟

احتمالات موجود در آیه شریفه

احتمال اول این است که مراد از «ما» مال باشد و «آتاها» یعن آن مال که خداوند به انسان اعطا کرده است. بنا بر این
احتمال، معنای آیه این است که «لا یلّف اله نفساً إنفاق مالٍ ولا دفع مال مر مال که خداوند به او اعطا کرده است. قبل از

استثنا یعن «لا یلّف اله نفساً» بحث از مال ندارد؛ بنابراین، باید از راه دلالت اقتضا بوئیم تلیف به نفس یعن تلیف به انفاق
مال؛ و به تعبیر دیر، در این نسبت باید تصرف کنیم؛ و یا آسانتر این است که تقدیری در اینجا گرفته شود؛ «لا یلّف اله نفساً»

یعن «لا یلّف اله نفساً دفع مال و انفاق مال» . آن وقت معنای آیه این است که تلیف خداوند تبارک و تعال در مورد انفاق
مال به همان اندازهای است که مال را به بشر اعطا فرموده است «لا یلّف اله نفساً دفع مال ـ إنفاق مال ـ إلا بقدر ما أعطاه من

المال»؛ یعن کس که خدا مال زیادی به او داده، تلیفش به انفاق مال بیشتر است از کس که مال کمتری دارد. به عبارت
خیل ساده و روشن خداوند در انفاق به همان اندازه مخواهد که به انسان اعطا فرموده است. کس که غن است، حق ندارد

کم انفاق کند و کس که ضعیف است نیز حق ندارد زیاد انفاق کند.

این احتمال اول. شاهد این احتمال نیز صدر و ذیل همین آیه است. در همین آیهی شریفه مفرماید (لینفق ذُو سعةۢ من
سعتهۦ ۖ ومن قُدِر علَیه رِزْقُهۥ فَلْینفق ممآ ءاتَاها ٱله) یعن کس که دارای وسعت است، از سعهی مالش انفاق کند و کس که
دستش تن است، از همان مقداری که خدا به او اعطا فرموده است انفاق کند. بعد مفرماید ( یلّف ٱله نَفْسا ا مآ ءاتَاها)،
این قسمت به منزلهی تعلیل برای ما قبل است. اگر اینطور معنا کردیم ـ درست است که نیاز به تقدیر یا تصرف در نسبت دارد،
اما ـ اولا با سیاق آیه سازگاری دارد و همچنین با ما بعد سازگار است که مفرماید (سیجعل ٱله بعدَ عسرٍۢ یسرۭا)؛ و ثانیاً با
فّلی ) آید؛ یعنرار لازم ممقدار ت الش این است که روی این بیان، یه در مقام تعلیل است سازگاری دارد. تنها اشاین
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ٱله نَفْسا ا مآ ءاتَاها) ترار جمله قبل مشود که مفرماید (لینفق ذُو سعةۢ من سعتهۦ ۖ ومن قُدِر علَیه رِزْقُهۥ فَلْینفق ممآ
.(ها ٱلاتَاهء

احتمال دوم این است که مراد از «ما» موصوله، فعل باشد؛ منته منظور خصوص فعل وجودی در مقابل ترک نیست؛ بله
فعل، یعن مجموعهی افعال و تروک؛ فعل در اینجا یعن هرچه که از ملّف ناش مشود. و «آتاه» نیز یعن «ما أقدره علیه»

چیزی که قدرت بر آن دارد؛ بنابراین، معنای آیه این مشود که خداوند فعل را از ملّف نمخواهد مر آن فعل که ملّف
قدرت بر آن دارد. مرحوم طبرس نیز در کتاب مجمع البیان گفته معنای آیه عبارت است از: «لا یلّف اله أحداً ما لا یقدر علیه

ولا یطیقه».

و اگر هم «ایتاء» را به معنای «اقدار» نرفتیم باید آن را کنایه از وسع در مقابل ضیق بیریم. «لا یلّف اله نفساً إلا ما
وسعها». در نتیجه طبق این بیان، وزان این آیه همانند وزان آیهای مشود که در آخر سوره بقره ـ آیه 286 ـ آمده است و

مفرماید: ( یلّف ٱله نَفْسا ا ۇسعها)؛ در این صورت، منظور این مشود که خداوند به غیر مقدور تلیف نمکند. طبق این
معنای دوم، آن اشال که در معنای اول بود ـ نیاز به تصرف در نسبت یا تقدیر ـ در اینجا جریان ندارد؛ لذا، مرحوم شیخ و

جمع فرمودند این معنای دوم اظهر از معنای اول است؛ و وجه اظهریتش این است که نیاز به تقدیر ندارد؛ و با تعلیل بودن هم
) و (ها ٱلاتَاهآ ءمم قنفۥ فَلْیرِزْقُه هلَیع ن قُدِرمۦ ۖ وهتعن سم ۢةعذُو س قنفیل) فرمایدسازگاری دارد که در جمله قبل خدا م

) فرمایدکه فقیر است و قدرت ندارد زیاد انفاق کند، خدا هم م کس شود؛ یعنا) نیز تعلیل برای آن واقع منَفْس هٱل فّلی
یلّف ٱله نَفْسا ا مآ ءاتَاها). این هم معنا و احتمال دوم.

احتمال سوم که قائلین به برائت بر اساس این احتمال مخواهند ادعایشان را ثابت کنند، این است که «ما» به معنای حم و
تلیف شرع باشد؛ و طبق این معنا، «آتاه» به معنای اعلام است. ( یلّف ٱله نَفْسا ا مآ ءاتَاها) یعن خداوند تلیف را از

ملّف نمخواهد، مر اینه آن تلیف را به وی اعلام کرده باشد؛ در نتیجه، اگر تلیف مجهول بود، دیر خداوند آن را از انسان
نمخواهد. طبق این احتمال، معنای آیه مشود «إنّ اله لا یلّف نفساً إطاعة حم إلا إطاعة حم أعلمه»؛ خداوند اطاعت

تلیف را نمخواهد مر اطاعت حم که آن را اعلام فرموده باشد. اگر کس بتواند اثبات کند آیه شریفه در این معنای سوم
ظهور دارد، مدعای برائتها ثابت مشود. 

اشالات مرحوم شیخ انصارى بر استدلال به این آیه

مرحوم شیخ در رسائل به این احتمال و معنای سوم سه اشال کرده است. در اشال اول فرموده این معنا خلاف ظاهر است؛
برای اینه این معنا نیز مثل معنای اول نیاز به تقدیر یا تصرف دارد؛ چون در «لا یلّف اله نفساً» باید ی اطاعت حم در تقدیر

بیریم یا آن که تلیف نفس از حیث اطاعت مراد است که این مشود تصرف در نسبت.
اشال دوم این است که این معنا با مورد آیه سازگاری ندارد؛ مورد آیه انفاق انسان غن و فقیر است و ربط ندارد به اینه خدا

مفرماید تلیف را که به شما اعلام نردم نمخواهم. به عبارت دیر، اگر مراد از موصول، خصوص تلیف باشد، پس دیر
ربط به اموال ندارد؛ لازمه ربط نداشتن به اموال نیز اخراج المورد است؛ و اخراج المورد قبیح است.

در اشال سوم مرحوم شیخ مفرماید: اگر کس بوید «ما» در اینجا معنای عام دارد؛ یعن هم تلیف، هم مال و هم فعل را
مگیرد، لازمهاش استعمال لفظ در اکثر از معناست. استعمال موصول در دو یا سه معنا که بینشان قدر جامع نیست، جایز

نیست؛ بله، اگر بین اینها قدر جامع بود، مگفتیم موصول بر این قدر جامع استعمال شده است اما قدر جامع در اینجا نداریم. 
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بررس اشال مرحوم محقّق نائین بر استدلال به آیه

اشال دیری نیز در کلمات مرحوم نائین آمده است. ایشان مفرمایند: این موصول ظهور در مفعول به دارد؛ و اگر آمدیم آن
را بر معنای سوم تفسیر کردیم، عنوان مفعول مطلق پیدا مکند؛ در حال که ظاهر آیه این است که موصول به عنوان مفعولبه

است. فرق بین مفعول به و مفعول مطلق دوتاست؛
فرق اول آن است که مفعولبه چیزی است که فعل بر آن واقع مشود؛ «ضرب زیدٌ عمرواً» فعل بر عمرو واقع شده است؛ و در
عمرو که تاکنون مضروب نبود، وصف جدیدی ایجاد مشود؛اما مفعول مطلق چنین نیست؛ فعل بر مفعول مطلق واقع نمشود

بله مفعول مطلق نوع فعل را بیان مکند؛ کیفیت و عدد فعل را بیان مکند.
فرق دوم این است که مفعول به ـ شاید این نته در ادبیات هم نیامده باشد، برخ از اصولیین و مفسرین آن را ذکر کردهاند ـ
متمم معناست، ول مفعول مطلق متمم معنا نیست. در «ضرب زیدٌ» مگوئید زید چه کس را زد؟ اما در «ضربته ضرباً» ،

فّلی ) گوید در آیهم م معنا نیست. بعد از روشن شدن این دو فرق، مرحوم نائینال ندارد و متماگر «ضرباً» هم نیامد اش
ٱله نَفْسا)خدا نفس را تلیف نمکند؛ اینجا هنوز کلام تمام نشده است و متمم مخواهد؛(ا مآ ءاتَاها) آن را تمیل و تتمیم

مکند بنابراین، ظهور در مفعولً به دارد؛ در حال که اگر موصول را به تلیف معنا کنیم، (ا مآ ءاتَاها) از مفعول به بودن خارج
مشود و داخل در مفعول مطلق مشود؛ مشود «لا یلّف اله نفساً إلا تلیفاً» ، مشود «لا یلّف اله تلیفاً إلا تلیفاً بینه

اله» . حال اگر کس به مرحوم نائین اشال کند که چه ایرادی دارد (ا مآ ءاتَاها) را طوری معنا کنیم که مفعول به هم باشد؟ 

ایشان مفرماید بین مفعول به و مفعول مطلق قدر جامع نداریم. نحوه تعلق فعل به مفعول به مغایر است با نحوهی تعلّق فعل به
در ادامه ی به را معنا کنیم و هم مفعول مطلق را. مرحوم نائین توانیم اینجا هم مفعولفرماید ما نممفعول مطلق. لذا، م

استدراک را بیان مفرماید که «لن الانصاف: أنّه یمن أن یراد من الموصول الأعم من التلیف وموضوعه ، ما از موصول
متوانیم هم تلیف و هم فعل را اراده کنیم؛ وایتاء کل شی إنّما یون بحسبه، ایشان مفرماید ایتاء هر چیزی نیز به حسب

دارد که ما در اینجا معنای عام اللیف به معنای اعلام است. چه اشخودش است؛ ایتاء در فعل به معنای اقدار است؛ و در ت
را ذکر کنیم؟ و اتفاقاً در رد بر فرمایش مرحوم شیخ که فرمود استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم مآید، مرحوم آشتیان در
حاشیه مفرماید خود مرحوم شیخ در بحث شبههی تحریمیه، در همین آیه، برای ایتاء معنای عام ذکر مکند که هم شامل

تلیف بشود و هم شامل فعل شود؛ و تصریح کرده که ایتاء کل شی بحسبه.

شود اصل این حرف از خود مرحوم شیخ گرفته شده است. مرحوم نائیننیز همین حرف را دارد؛ پس، معلوم م مرحوم نائین
مگوید نه؛ اینجا مگوئیم (مآ ءاتَاها) مفعول به است و «ایتاء» هم اعم از فعل و تلیف است؛ نمگوئیم هم مفعول به است و هم

مفعول مطلق. این اجمال از کلمات بود؛ ما هنوز نتیجهای نرفتیم و فقط حرف مرحوم شیخ و مرحوم نائین را بیان کردیم.
بسیاری از اصولیین مثل مرحوم امام نیز اصلا این آیه ( یلّف ٱله نَفْسا ا مآ ءاتَاها) را ذکر نردند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین. 
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